
اما صنعتی   جامعه ای بدون آب و غذا 
ایــن روزها نام مریخ در خبرها بیشــتر 
و بیشتر شده اســت؛ اینکه قرار است یک 
میلیــاردر جزء مســافران مریخ باشــد یا 
اکتشــافات جدیدی که اطلاعاتش منتشر 
می شود و حتی صحبت های خیال پردازانه 
ایلان ماسک درباره زندگی بر مریخ از سال 
۲۰۵۰ به بعد. اما اگر قرار باشد درباره نحوه 
زندگــی در مریخ تصوری کنیم، شــاید در 
نهایت فیلم «مریخی» در ذهنمان تجسم 
شــود. فیلمی با بازی «مــت دیمون» که 
نقش یک گیاه شناسِ سفرکرده به مریخ را 
بازی می کند. او در این سیاره تنها می ماند 
و با کمک اطلاعات گیاه شناسی و نبوغش 
در خاک مریخ ســیب زمینی مــی کارد. او 
ناگزیر می شــود دو سال فقط سیب زمینی 
بخورد تا زنــده بماند و حتی یک بار برای 
اینکه طعم ســیب زمینی عوض شــود بر 
روی آن پــودر قــرص می پاشــد. اما حالا 
«لوئیــس دارتنل»، اخترزیست شــناس و 
استاد دانشــگاه وست مینســتر انگلیس، 
فضــای مریــخ را ترســناک تر از آنچه ما 
در فیلم هایمان تصــور کرده ایم توصیف 
می کند. او می گوید نخستین ساکنان مریخ 
ممکن اســت زیر زمین زندگــی کنند، آب 
بازیافتــی حاصل از ادرار خود را بنوشــند 
و فرزندانی داشــته باشــند که دیگر هرگز 
نتوانند روی زمین زندگی کنند و خانه هایی 

مانند فیلم ارباب حلقه ها داشته باشیم.
آن طور که دارتنل به روزنامه سان گفته 
است، رسیدن به مریخ یکی از سخت ترین 
مأموریت هــای تاریــخ بشــر خواهد بود. 
برخلاف ماه کــه فاصله نســبتا کوتاهی 
با زمین دارد، ســفر به مریخ حدود ۹ ماه 
طول می کشد و فضانوردان باید ماه ها در 
فضایی بســیار کوچک و محدود کنار هم 

زندگی کنند.
او می گوید: «تصور اینکه چند نفر برای 
ماه هــا در فضایی هم اندازه یــک کاروان 
کوچک کنار هم بمانند، بسیار دشوار است. 
علاوه بر ایــن، ارتباط با زمیــن هم تقریبا 
شبیه تماس عادی نخواهد بود؛ زیرا وقتی 
فضاپیما بــه مریخ نزدیک شــود، پیام ها 
با حــدود ۲۰ دقیقه تأخیــر در هر جهت 
ردوبدل می شــوند و تماس زنــده تقریبا 
غیرممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، 
ارتباط با خانواده بیشــتر شــبیه فرستادن 
«کارت پستال ویدئویی» خواهد بود تا یک 

گفت وگوی واقعی».
طبــق تحقیقــات انجام شــده پس از 
آغاز ســفر، عملا راه برگشتی وجود ندارد. 
مأموریت هــای مریــخ فقــط در بازه های 
اگــر  و  امکان پذیرنــد  خاصــی  زمانــی 
مشکلی در مســیر پیش بیاید، بازگرداندن 

فضانوردان تقریبا غیرممکن خواهد بود.
دارتنــل آینده مریخ را بســیار متفاوت 
توصیــف می کنــد؛ جامعه ای که شــاید 
بیشــتر شبیه تمدن های باســتانی باشد تا 

آرمان شهری فوق پیشرفته.
او می گویــد: «هوایــی کــه ســاکنان 
مریخ تنفــس می کنند، کاملا وابســته به 
ماشــین آلات خواهد بود و همین موضوع 
نوعی «گلوگاه حیاتــی» ایجاد می کند؛ به 
این معنی کــه بقای انســان ها در اختیار 
تعداد محدودی از افــراد قرار می گیرد»؛ 
چیزی شبیه فیلم علمی تخیلی «یادآوری 
کامــل » (Total Recall). از طرفی جاذبه 
مریخ فقط حدود یک ســوم زمین اســت 
و این موضوع می تواند اثرات شــدیدی بر 
بدن انسان داشته باشــد. استخوان ها در 
چنین محیطی به تدریج ضعیف می شوند 
و حالتــی شــبیه پوکی اســتخوان ایجاد 
می شــود. قلب نیــز چون دیگــر مجبور 
نیســت خون را مانند زمین به سمت بالا 
پمپ کنــد، ضعیف تــر خواهد شــد. اما 
شــاید عجیب ترین بخش ماجــرا مربوط 
به کودکانی باشــد که احتمــالا روزی در 
مریخ متولد می شــوند. دارتنل این نسل را 
می کند؛  توصیف  گرانشی»  «تبعیدی های 
افرادی که بدنشان با گرانش ضعیف مریخ 
سازگار می شود و شاید دیگر هرگز نتوانند 

پا روی زمین بگذارند.
همچنیــن خبــری از نوشــیدنی های 
فراوانی که از زمین به مریخ برده باشــند 
نیســت. فضانوردان ناچــار خواهند بود 
آب مصرفی خود را بارهــا بازیافت کنند؛ 
موضوعی که عملا به معنای نوشیدن آب 
تصفیه شــده حاصل از ادرار خود و ســایر 

اعضای مأموریت است.
به دلیــل نبود میــدان مغناطیســی 
و جــو محافــظ روی مریــخ، نخســتین 
سکونتگاه های انســانی مریخ احتمالا زیر 
ســطح خاک آن ساخته می شــوند، مانند 
خانه های هابیت هــا در ارباب حلقه ها با 

پنجره هایی کوچک.
اما حالا با این شــرایط کی قرار اســت 
بــه مریــخ برویــم و در آن زندگی کنیم؟ 
اگــر همه چیز طبــق برنامه پیــش برود، 
احتمالا در دهــه ۲۰۴۰ این اتفاق می افتد 
اما مأموریتی کوتاه برای گذاشــتن پرچم و 
ثبت رد پا خواهد بود، نه آغاز واقعی یک 

تمدن.

زندگی خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن گویا: 88925467      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

سه شنبه 12 خرداد 1405    16 ذى الحجه 1447    2 ژوئن 2026    سال بیست ودوم     شماره  5399   8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:02    اذان مغــرب 19:36    اذان  صبــح  فــردا 3:05    طلــوع آفتــاب 4:49

سیستان وبلوچستان، سرزمینی پهناور و سرشار از تضادهای طبیعی با تاریخ کهن، فرهنگ غنی و چشم اندازهای بکر که همواره در مرز میان افسانه و واقعیت قرار دارد. مردمان این 
دیار، بلوچ و سیستانی با فرهنگی اصیل، موسیقی پرشور، آداب و رسوم کهن و هنر چشم نواز سوزن دوزی شناخته می شوند. تاریخ، اسطوره و طبیعت اینجا در هم تنیده اند و جلوه ای 

منحصربه فرد از هویت ایرانی را به نمایش می گذارند. عکس: عرفان سامان فر، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

 مقاله پیش رو، گزیده ای اســت از گزارش تحلیلی و بسیار مفصل کَتی 
تورنتون (نویســنده و پژوهشگر آمریکایی ساکن مینیاپولیس) که در مجله 
«هارپرز» منتشــر شــده اســت. این مجله معتبر که از ســال ۱۸۵۰ منتشر 
می شود، قدیمی ترین ماهنامه ادبی-اجتماعی ایالات متحده است. نویسنده 
چنان تحت تأثیر اتمسفر انسانی، صلح جویانه و کارآمدیِ خیره کننده زبان 
اسپرانتو قرار گرفته که مشاهدات خود را در قالب مقاله ای با حجم نزدیک 
به هفت هزار کلمه (حدود ۲۰ صفحه متن تخصصی) تدوین کرده است. 
او در گزارش پیش رو، تجربه حضور خود در صدودهمین همایش جهانی 
اسپرانتو در شهر «برنو» (جمهوری چک) را روایت می کند؛ جایی که بیش 
از هزار متخصص، فعال اجتماعی و دانشــمند از ۶۰ کشور جهان گرد هم 
آمدند تا نشان دهند آرمان «تفاهم بین المللی» از طریق یک زبان بی طرف، 

نه یک رؤیای دور، بلکه واقعیتی زنده و در حال گسترش است.
***

در اواخر قرن نوزدهم، دکتر ل. ل. زامنهوف، چشم پزشــک بشردوست 
لهســتانی، با یک آرمان بزرگ لرزه بر اندام مرزهــای زبانی انداخت. او در 
فضایی رشــد کرده بود که تنش هــای قومی و زبانی، دیــوار کینه را میان 
انســان ها برافراشــته بود. زامنهوف با نبوغی کم نظیر، زبانی را مهندســی 
کــرد که نه تنها از نظر ســاختار منطقی و زیبا بود، بلکــه یادگیری آن برای 
هر انســانی، از هر فرهنگ و نژادی، با ســرعتی باورنکردنی ممکن می شد. 
او می خواست «زبان مشــترک جهانی» را به بشریت هدیه دهد؛ زبانی که 
در آن هیچ کس بر دیگری برتری فرهنگی نداشــته باشد. او معتقد بود اگر 
انسان ها بتوانند بدون واسطه و در شرایطی برابر با هم سخن بگویند، صلح 
جهانی نه یک احتمال، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. امروز، در 
آستانه نیمه دوم قرن بیست ویکم، نه تنها آن شعله خاموش نشده، بلکه در 
عصــر ارتباطات دیجیتال و با حضور میلیونی کاربران در پلتفرم هایی مانند 
دولینگو، اسپرانتو رنسانسی شکوهند را تجربه می کند. امروز اسپرانتو فراتر 
از یک زبان، یک «نیروی پیشــرو در دیپلماسی عمومی» است. این جامعه 
متشــکل از نخبگان و متخصصانی جدی است؛ از حقوق دانان بین المللی 
و دیپلمات هــا تا دانشــمندان برجســته، صلح طلبان آفریقــای مرکزی و 

کنشــگران اجتماعی در قلب اروپا. این شــبکه جهانی، پیوندی ناگسستنی 
میان انســان هایی ایجاد کرده که به دنبال جایگزینی انسانی و دموکراتیک 
برای ســلطه زبان های اســتعماری هســتند. آنها اســپرانتو را زبانی برای 
«ارتبــاط واقعی» می دانند، نه صرفا ابــزاری برای تحمیل فرهنگی خاص 

به کل جهان.
در عصر هوش مصنوعی و اپلیکیشــن های ترجمه، شاید برخی بپرسند 
چرا هنوز اســپرانتو؟ پاســخ در کلام پترو بالاژ، ناشــر و اندیشمند برجسته 
اســلواک نهفته است: «اگر هدف ما صرفا خرید یک همبرگر در سفر باشد، 
ابزارهای دیجیتال و انگلیســیِ دست وپاشکســته کافی هســتند؛ اما برای 
سخن گفتن از معنای زندگی، برای پیوندهای عمیق انسانی، برای صحبت 
فلســفی کردن و برای درک روح یک فرهنگ دیگــر، ما به زبانی نیاز داریم 
که در آن هیچ کس «میزبان» و هیچ کس «میهمان» نباشــد. اسپرانتو تنها 
فضایی است که در آن دو انسان از دو قاره متفاوت، در جایگاهی کاملا برابر 
با هم گفت وگو می کنند». همین «برابری زبانی» است که به روابط انسانی 

در این جامعه، گرما و عمقی بی نظیر می بخشد.
تابستان گذشــته، برای درک این حقیقت، راهی صد و دهمین همایش 
جهانی اسپرانتو شدم. آنچه در شهر برنو یافتم، فراتر از یک همایش علمی 
یــا زبانی بود؛ فضایی آکنده از امید و همبســتگی کــه در آن بیش از هزار 
شــرکت کننده از سراســر گیتی، فقط به یک زبان با هم ســخن می گفتند. 
در راهروهای مجلل همایش، طنین دوســتانه «ســالوتون!» (سلام) قطع 
نمی شــد. در «نمایشــگاه جنبش (اســپرانتو)»، که قلــب تپنده همایش 
محسوب می شــد، با غرفه های متعددی روبه رو شــدم که نشان از گستره 
نفوذ این زبان داشــت: از انجمن پزشــکان و اســتادان دانشــگاه گرفته تا 
فدراســیون بین المللی راه آهن داران و ســازمان های صلح طلبی که برای 
رسمی شدن اسپرانتو در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه 

اروپا تلاش می کنند. نظم و ســادگی اســپرانتو واقعا خیره کننده است. این 
زبان با دقتی فرمول وار و منطقی طراحی شــده و قواعدش هیچ استثنای 
آزاردهنــده ای ندارد. هر واژه مانند یک معادله ریاضی اســت که از ترکیب 
ریشه ها و پسوندهای مشخص ساخته می شود. این مهندسی دقیق، به هر 
آموزنده ای اجازه می دهد فقط با دانستن چندصد ریشه، هزاران واژه بسازد 
و مفاهیم پیچیده را بیان کند. اما این سادگی، نه از کم مایگی، بلکه از نبوغ 
زامنهوف در برقراری «عدالت زبانی» نشئت می گیرد. او می خواست زبان را 
از بند پیچیدگی های تاریخی که ابزار قدرت بودند، رها کند. آنچه او «اندیشه 
درونی» (Interna ideo) اسپرانتو می نامید، امروز در همایش های جهانی 
به وضوح دیده می شــود: باوری عمیق به اینکه یک زبان مشترک، ساده و 

بی طرف، کلید اصلی صلح جهانی پایدار است.
در طول یک هفته حضور در این همایش، من در نشست های تخصصی 
گوناگونی شــرکت کردم که نشــان دهنده پویایی علمی این جامعه بود؛ از 
ســخنرانی های علمی درباره آخرین دستاوردهای نجوم و تلسکوپ جیمز 
وب تا تحلیل های معماری بروتالیست و جشن های فرهنگی ملل مختلف، 
همگی فقط به زبان اســپرانتو برگزار می شــد. برای من که فقط چند ماه 
از شــروع یادگیری ام می گذشت، شــگفت آور بود که چگونه می توانستم 
پیچیده تریــن مفاهیم را درک کنم و با اســتادانی از چین، برزیل و آفریقا به 
بحث بنشــینم. این ســرعت انتقال معنا و صمیمیتی که بلافاصله ایجاد 

می شد، معجزه ای است که فقط در اتمسفر اسپرانتو رخ می دهد.
اسپرانتو برای پیروانش، نه یک سرگرمیِ گذران، بلکه یک پروژه اخلاقی، 
انسانی و آینده نگر است. اســپرانتودانان امروز به خوبی می دانند در جهان 
پاره پاره و پر از ســوءتفاهم ما، ســاختن پل هایی براساس یک زبان آسان و 
بی طرف، ســریع ترین و مؤثرترین اقدام برای نجات بشریت و تقویت صلح 
است. آنها با جدیتی ستودنی نشــان می دهند می توان جهانی داشت که 
در آن تنوع فرهنگی حفظ شــود، اما دیوارهای زبانی مانع از درک متقابل 
قلب ها نشــود. اســپرانتو امروز بیش از هر زمان دیگری می درخشد؛ نه به 
عنوان بقایای یک رؤیای قدیمی، بلکه به عنوان یک مدل عملی و نقشــه 

راهی برای قرن بیست ویکم.

گزارشی از صدودهمین همایش جهانی اسپرانتو در قلب اروپا
رئیس اتحادیه بین المللی مدرسین اسپرانتو

احمدرضا ممدوحی

 در ماهی که گذشت، برخلاف ماه پیش میزان سرقت رمزارز 
۶۸.۳ میلیــون دلار بود، این درحالی اســت کــه ماه پیش زیان  
به ۶۵۰ میلیون دلار رســیده بود. از ایــن رو کاهش ضرر حدود 
۹۰درصدی رخ داده اســت. از میزان رمزارز سرقت  شده در ماه 
مــی، حدود ۲.۶ میلیون دلار مربوط به حملات فیشــینگ بوده 

و تقریبا ۹.۴ میلیون دلار نیز بازیابی یا بازگردانده شده است. 

ارکســتر موســیقی ملی ایران به رهبری همایــون رحیمیان و 
خوانندگــی علیرضا فریدون پور، کنســرت «از دیار نغمه خوانی» را 
ســاعت ۲۱:۳۰ دقیقه شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در تالار وحدت 
روی صحنه می برد. این برنامه بــه بازخوانی و اجرای آثار ماندگار 
زنده یاد علی تجویدی، آهنگســاز و نوازنده برجسته موسیقی ایران 

اختصاص دارد.

 ایسنا گزارشی درباره طرح پیشنهادی دولت سیزدهم برای 
کاشــت یک میلیارد درخت منتشر کرده اســت. این طرح آذر 
۱۴۰۲ آغاز شــد و قرار بود در چهار سال به نتیجه برسد. اگر هر 
ایرانی هر سال سه درخت می کاشت، به این هدف می رسیدیم. 
طبــق قانون، ۹۰ درصد اعتبار را شــهرداری ها برای کاشــت و 

نگهداری درخت ها باید تأمین کنند.

یک میلیارد۹۰۱
درختکنسرتدرصد

شبکه خوانی

همکارمان با نگرانی وارد اتاق می شــود: «ای کاش این پنجشنبه و جمعه بگذرد 
و جنگ نشــود». این جمله ، واگویه  درونی میلیون ها ایرانی در این روزهاست. وقتی 
«گمانه زنی» جای «اطمینان» را می گیرد، ردپایش را نه در تحلیل های سیاســی، که 
در صف های بنزین و خروجی های شــهر نشــان می دهــد. زندگی هایی که از تعادل 
خارج شده و هر لحظه منتظر ســقوط خبری بد است. اما پرسش اصلی این است: 
با جامعه ای که کارکردهایش زیر آوار عدم  قطعیت له شــده، چه باید کرد؟ پاســخ 
در یک مفهوم حیاتی نهفته اســت: تاب آوری. اما تــاب آوری نه به معنای «تحمل 

منفعلانــه»، بلکه به مثابه یک «ســازه  ملی». برای رســیدن به این معنا، باید هشــت گام راهبردی را 
بازخوانی کنیم:

۱. تاب آوری یک کل تجزیه ناپذیر است
سال هاست از «بازسازی سرمایه اجتماعی» می گوییم، اما راه آن در بحران، فقط از مسیر «فراگیری» 
(Inclusion) می گذرد. در لحظه بحران، هرکســی که حس کند «شــهروند درجه دو» اســت، خود را 
از دایره  انســجام خارج می بیند. ایرانِ تاب آور، محصول سیســتمی است که در آن هیچ کس احساس 
غریبگی نکنــد. تاب آوری ملی میانگین تــاب آوری تمام گروه های اجتماعی اســت، نه فقط حامیان یا 
حاضران در خیابان، اینترنت ســفیدها، اینترنت پروها، متمولان و... . خلاصه باید حواسمان به فراگیری 

باشد.
۲. معنابخشی به رنج؛ در جست وجوی «زندگی معمولی»

تاب آوری فقط یک مهارت روانی نیست؛ یک ضرورت وجودی است. همان طور که ویکتور فرانکل در 
«انسان در جست وجوی معنا» روایت می کند، در اردوگاه های مرگ نازی ها، کسانی زنده ماندند که برای 
«آینده» معنایی داشــتند. جامعه  ما برای ایستادگی، نیازمند یک چشم انداز روشن از «ایران پساجنگ» و 
تصویری از یک «زندگی نرمال» اســت، حتی اگر این روزها آن را برای ما نخواسته باشند. ما می بایست 

با امید به آن روز گذر کنیم. آیا کسی برای فردای پساجنگ تصویری از زندگی نرمال ارائه می دهد؟
۳. شفافیت رادیکال و تاب آوری سیستماتیک

تاب آوری سیستماتیک از طریق جریان آزاد اطلاعات رخ می دهد. افراد باید بتوانند خود را با واقعیت 
تطبیق دهند. ما نیازمند شــفافیت رادیکال و مدیریت عدم قطعیت ها هستیم. طبیعی است که در این 
زمانه، «هیچ چیز قطعی نیســت»؛ و این قطعی ترین سخنی اســت که می شود گفت. اما در این شرایط 
اســت که شــایعه می تواند توان جامعه ای را برباید. در چنین شرایطی اســت که مرجعیت روایت ها 
می تواند مهم باشــد و سیستمی که رسانه اش ظرفیت های فراگیر ندارد، حتی در روایت سازی فراگیر و 

نه فقط برای حامیان دچار مشکل می شود.
۴. تقویت «عاملیت» در برابر «قربانی بودگی»

احســاس قربانی بــودن، تــاب آوری را می کشــد. ما بــه تقویــت «عاملیت های 
اجتماعی» نیاز داریم. تاب آوری در مشــارکت رخ می دهد، نه در دستور. باید فضای 
مشــارکت برای همه  طیف ها باز شــود. نهادهای مدنی باید ریه های تنفس جامعه 
باشند. در روزهایی که دلیل برای حال بد زیاد است، مشارکت داوطلبانه، دلیل ماندن 
و حال خوب است. کافی است این روزها سری به خیابان ها و کسانی که در تجمع ها 
شرکت می کنند بزنیم. اثر در جمع بودن و با جمع بودن میانشان هویداست.  از این  رو مدیریت این فضا 
بسیار مهم است. اینکه تجمعات موجود مدیریت شده، محدود و بدون تقابل باشد یا اینکه خیابان برای 

همه گروه های اجتماعی بازگشایی شود.
۵. انعطاف؛ شرط اول بقا

انعطاف پذیری نخبگان و گذار از «آرمان محوری  » به «امنیت مردم محور»، پیش شرط انسجام است. 
امروز، وقت دمیدن بر شــکاف های کهنه نیســت. مردم زیر فشار، گوششــان بدهکار دعواهای سیاسی 

تاریخ گذشته نیست؛ آنها به دنبال راهی برای صیانت از «تن ایران» هستند.
۶. پرهیز از تصمیم های عجیب و شوک درمانی

هرگونه شــوک درمانی و تصمیم های عجیبی که دولت ها می گیرند، سم مهلک این فضاست. اینکه 
بخواهنــد چیزی را از ابتدای زنجیره به انتهایش برســانند (مانند کاری که در دی ماه انجام شــد) تنها 
نتیجه اش از بین رفتن قطعیت ها و ناتوانی از پذیرش است. اقتصاد در شرایط فعلی به مجموعه ای از 
فعالیت های موقت و ناپایدار تقلیل یافته و بخش بزرگی از جامعه ما به خاطر از دســت دادن شــغل، 
صرفــا بــرای زنده ماندن می جنگند. هر میزان کمبــود در هر بخش از انــرژی نمی تواند بهانه ای برای 
افزایش قیمت برای مدیریت مصرف باشد. حتما سهمیه بندی و بهره بری یکسان طبقات مختلف حس 

تبعیض و اثر تورمی کمتری بر دهک های درآمدی پایین تر خواهد داشت.
۷. بازگشت به سنگر علم و تخصص

پاشــنه آشــیل ما، حذف متخصصان به بهانه  گزینش های جناحی بوده است. برای بازسازی ایران، 
به فراخوان تمام وطن دوســتان متخصص نیاز داریم. بازگشــت علم به جایگاه اصلی اش و نبض تپنده  
دانشگاه، همان چیزی است که می تواند چشم انداز آینده را روشن کند. ایران را متخصصانش می سازند.

۸. حکمرانی واقع گرا؛ شجاعت در برابر درون
ایرانِ فردا، ثمره تصمیم های امروز ماست. تاب آوری، خریدنی نیست؛ ساختنی است.

تاب آوری خریدنی نیست

انتشــار گــزارش فایننشــال تایمز درباره ســاختار   
مالکیت شرکت مادر شــبکه ایران اینترنشنال، بار 
دیگر توجه افکار عمومــی را به یکی از بحث برانگیزترین 
رسانه های فارســی زبان خارج از کشور جلب کرده است. 
رســانه ای که از زمان تأســیس تاکنون، همــواره در مرکز 
مناقشــات سیاسی قرار داشــته و موافقان و مخالفان آن، 
دیدگاه هــای کاملا متفاوتــی درباره اهــداف، عملکرد و 

تأثیرگذاری آن مطرح کرده اند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت «ولنت مدیا» مالک 
شــبکه ایران اینترنشــنال اســت و نام عادل عبد الکریم، با 
تابعیت سعودی-بریتانیایی، در ساختار مدیریتی و مالکیتی 
این مجموعه مطرح شده است. انتشــار این اطلاعات بار 
دیگر پرسش هایی را درباره منابع مالی، حامیان اقتصادی 
و میزان اســتقلال واقعی این رسانه به وجود آورده است؛ 
پرسش هایی که سال ها از سوی منتقدان این شبکه مطرح 
می شــد و اکنون با انتشار اســناد و گزارش های جدید، بار 

دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
ایران اینترنشــنال از نخستین سال های فعالیت خود تلاش 
کرد جایگاهی فراتر از یک رســانه خبری صرف به دست 
آورد. پوشــش گســترده اعتراضات، بحران های سیاسی، 
تحــولات امنیتی و اختلافات داخلی ایران باعث شــد این 
شبکه به یکی از بازیگران مهم فضای رسانه ای فارسی زبان 
تبدیل شود. در عین حال، منتقدان معتقدند نحوه انتخاب 
ســوژه ها، دعوت از مهمانان و چارچوب بندی بســیاری از 
اخبار در این رســانه، در چارچوب اطلاع رســانی حرفه ای 
قابل ارزیابی نیســت و رنگ وبوی سیاسی آشکاری داشته 

است.
منتقــدان ایران اینترنشــنال بارها گفته اند این شــبکه در 
دوره های مختلف، به ویژه در زمان اعتراضات و تنش های 
داخلی، نقــش فعالــی در برجسته ســازی نارضایتی ها 
و تشــدید فضای تقابل سیاســی ایفا کرده اســت. از نگاه 
این منتقــدان، تمرکز مداوم بر بحران هــا، ناکارآمدی ها و 
اختلافات داخلی، در کنار پوشــش گســترده جریان های 
مخالف جمهوری اسلامی، باعث شــده این رسانه از یک 
نهاد خبری فراتر رفته و به بخشــی از یک جنگ رسانه ای 

گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.
در سال های اخیر و هم زمان با افزایش تنش های منطقه ای 
میان ایران، اســرائیل و آمریکا، انتقادها نسبت به عملکرد 
این شبکه ابعاد تازه ای پیدا کرد. مخالفان ایران اینترنشنال 
معتقدند برخی برنامه ها و تحلیل های منتشرشده در این 
رسانه در راستای افزایش فشار سیاسی و بین المللی علیه 
ایران قرار داشته اســت. آنها استدلال می کنند در مقاطع 
حساس، روایت های ارائه شده از سوی این شبکه با مواضع 
بازیگران منطقه ای مخالف جمهوری اسلامی هم پوشانی 

قابل توجهی داشته است.
در مقابل، مدیران و مســئولان ایران اینترنشنال همواره این 
اتهامات را رد کرده اند. آنها تأکید می کنند این شــبکه یک 
رسانه مستقل است و فعالیت آن بر اساس اصول حرفه ای 
روزنامه نگاری انجام می شود. مسئولان این شبکه همچنین 
هرگونه وابســتگی ســازمانی به دولت هــای خارجی یا 
مشارکت در پروژه های سیاسی و امنیتی را تکذیب کرده اند.
با این حال، آنچه انتشــار گزارش فایننشــال تایمز بار دیگر 
برجسته کرده، اهمیت شفافیت در مالکیت و منابع مالی 
رسانه هایی است که بر افکار عمومی میلیون ها مخاطب 
تأثیر می گذارند. در دنیای امروز، رسانه ها فقط ابزار انتقال 
خبر نیستند، بلکه می توانند در شکل دهی به نگرش های 
سیاســی، اجتماعی و حتی امنیتــی جوامع نقش مهمی 
ایفا کنند. به همین دلیل، آگاهی افکار عمومی از ســاختار 
مالکیــت و پشــتوانه مالی چنین رســانه هایی موضوعی 

اساسی و قابل توجه محسوب می شود.
صرف نظــر از دیدگاه های موافق یــا مخالف، واقعیت این 
اســت که بحث دربــاره ایران اینترنشــنال دیگر صرفا یک 
بحث رسانه ای نیست؛ این موضوع به یکی از پرونده های 
مهم در حوزه جنگ روایت ها، رقابت های منطقه ای و تأثیر 
رســانه های فرامرزی بر تحولات سیاسی ایران تبدیل شده 
است. پرونده ای که با انتشار اطلاعات جدید درباره ساختار 
مالکیت این شــبکه، در آینده نیز محل بحث باقی خواهد 
ماند و پرســش های بیشــتری درباره نقش، اهداف و تأثیر 

واقعی آن در فضای سیاسی ایران مطرح خواهد شد.

یادداشت

نیروانا مهرآئین

افشای پشت پرده مالکیت 
ایران اینترنشنال

پرســش های جدی درباره نقش یک رسانه جنجالی 
در تحولات ایران

سمیه توحیدلو


